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انگيزه ها و مفهوم عدالت 
در حالت دوم، اما اصل ديگرى نيز 
ــت: اصل «اجتماع». فرض  حاكم اس
ــرار داريد.  ــن موقعيت ق ــد در اي كني
ــيل يا  به عنوان نمونه اتفاقى مثل س
ــد. عموما در  ــه را در نظر بگيري زلزل
چنين موقعيتى هركسى كار خودش 

را مى كند.
 در حالى كه  اصل اجتماع جايى 
ــه موقعيت بين  ــود ك ــر مى ش ظاه
ــاس تعامل متقابل شكل  افراد بر اس
مى گيرد. هركه بخواهد برترى طلبى 
كند به تمسخر گرفته مى شود. اصل 
ــم بودن افراد بر كارآمدى جامعه  با ه
ــد. دوباره به موقعيت  نظارت مى كن
ــم. در دولت  ــرمايه دارى بازگردي س
ــه اى تصويب  ــون لايح تاچر، لاوس
ــار  مى كند كه ماليات بالاترين اقش
ــد به 40درصد كاهش  را از 60درص
ــام  ــد و همراه آن انواع و اقس مى ده
استدلال هاى مختلف بيان مى شود. 
ــد رونق پيدا  ــا اين كار تولي اينكه ب
ــود  مى كند و وضع همه خوب مى ش
و از اين قبيل. در برابر اين استدلال 
ــتدلال مقبولى از  ــت گرايانه اس راس
جانب چپگرايان بيان نمى شود مگر 
از سوى چپ ليبرال كه اصل تفريق 

يا افتراق را بيان مى كنند.
ــت كه  ــتدلال از اين قرار اس  اس
ــت بهترى قرار  اگر عده اى در موقعي
مى گيرند، پس اين يك لايحه عاقلانه 
ــراد جامعه به  ــت. از اين منظر اف اس
اصل تفرق اعتقاد دارند. اين در حالى 
ــدن اصل اجتماع  است كه با وارد ش
ــاى تجربى اهميت خود را  موقعيت ه
از دست مى دهند. به اين معنا كه در 
اين موقعيت سخت كوشى فرد رابطه 
مستقيمى با اضافه حقوق او دارد. مثلا 
ــتاد را از اضافه حقوق محروم  اگر اس

كنيم، بد تدريس مى كند.
ــيوه هاى مختلف مى توانيم   به ش
ــم. مثلا  ــه را امتحان كني ــن قضي اي
و   interpersonal ــت ــى تس وقت
ــل را در مورد افراد انجام  تعامل متقاب
ــا در موقعيت اعتصاب  مى دهيم، آنه
ــوق ما را  ــد: «اگر حق ــرار مى گيرن ق
ــت از كار مى كشيم». اين  ندهيد دس
ــت كه همه به  امر بيان كننده آن اس
ــل تفرق پايبند  صورت عملى به اص
نمى مانند. اين عدم پايبندى كه ناشى 
از تقليل حس گروهى است، از آن رو 
ــدادى از افراد  ــكل مى گيرد كه تع ش
مولد جامعه خود را بيرون از اجتماع 
ــرار مى دهند. حالا  community ق
به اين اعتبار مى توان موقعيت عدالت 

را مطرح كرد.
 اين به آن معناست كه عدالت را 
نمى توان فقط با اصل مساوات تعريف 
ــت اصل اجتماع نيز در  كرد. لازم اس
نظر گرفته شود تا به قضاوتى مطلوب 

برسيم. 

تامل

30 روش براى شناخت يك ماركسيست قديمى

آلن بديو، فيلسوف معاصر فرانسوى، اين متن مانيفست گونه را كه زبانى طنزآميز 
دارد و بدون اشاره مستقيم كسانى همچون استادش، لويى آلتوسر، را از دم تيغ 

نقد مى گذراند در سال 1983منتشر كرده است. 

ــد، او فقط از  ــورها حرف نمى زن ــى هرگز از كش ــت قديم ــك ماركسيس 1- ي
«فرماسيون هاى اجتماعى» سخن مى راند. او نمى گويد «چين» يا «سنگال»، 
بلكه مى گويد: «فرماسيون اجتماعى چينى» ، «فرماسيون اجتماعى سنگالى». 

همه چيز فرم يافته است، همه چيز اجتماعى است. 
2- ماركسيست قديمى اغلب اين جمله را بر زبان مى آورد: «مطالعه فرماسيون 
ــاوت   خود درباره  ــت.» از اين رو قض ــوروى هنوز صورت نگرفته اس اجتماعى ش

امپرياليسم روسيه را معلق مى گذارد. حكمت شك. 
3- «تركيب بندى اجتماعى» طبقه كارگر، به طرز دردناكى ماركسيست قديمى 

را رنج مى دهد. اين امر مطالعه اى است كه هنوز صورت نگرفته است. 
4- با اين همه، درخصوص وجود (existence) «جنبش كارگرى» شكى نيست. 
چه بسا در حال حاضر اين جنبش تا حدى پراكنده باشد. اما ماركسيست قديمى 
مصمم است: يكى از همين روزها «جنبش كارگرى» اسباب حرف ما خواهد شد. 
5- ماركسيست قديمى از «نظارت تام شركت هاى چندمليتى» وحشت دارد. 

حد اين نظارت مطالعه اى است كه، تا حد زيادى، هنوز صورت نگرفته است. 
ــت قديمى از چپ در برابر راست حمايت مى كند. او مى داند كه  6- ماركسيس
چپ كامل نيست: سرمايه و تجارت سرسختانه عليه آن مقابله مى كنند. اما «چيز 
ــت.» گذشته از اين، «جنبش كارگرى»، با مساعدت چپ،  ديگرى در كار نيس

فرصت هاى بهترى دارد كه اسباب حرف ما شود. 
7- ماركسيست قديمى راجع به حزب كمونيست فرانسه (PCF)، سياست و 
ويژگى هاى  آن، محتاط است. با وجود اين، به نظر مى رسد كه PCF يك «حزب 
كارگرى»، يا يك حزب طبقاتى، يا بخشى از يك حزب طبقاتى، يا يك گرايش 
فرصت طلبانه طبقاتى، اما از نوع باسابقه، يا خود طبقه، يا يك بوروكراسى طبقاتى 

باشد. مطالعه آن، آشكارا، هنوز صورت نگرفته است. 
8ـ يك چيز مسلم است: اگر PCF دموكراتيك تر مى بود، همه چيز بهتر مى شد. 

9- ماركسيست قديمى بارها متقاعد شده است كه اگر PCF شبيه PCI (حزب 
كمونيست ايتاليا) مى بود، «جنبش كارگرى» عملكرد خيلى بهترى مى داشت. 

ــت هاى (بوروكراتيك) اتحاديه ها آشناست،  10- ماركسيست قديمى با شكس
ــت ها اجتناب ناپذيرند و اينكه آنها آرميچر «جنبش  ــا مى داند كه اين شكس ام
ــازمان هاى «مبارزه اقتصادى» يا همان  ــازند. اتحاديه ها س كارگران» را برمى س
اولين مرحله پيكار طبقاتى هستند، مبارزه اى كه به نوبه خود اتاق انتظار «مبارزه 
سياسى» يا همان مرحله والاى پيكار طبقاتى است. مبارزه سياسى هم به نوبه 
خود با «مبارزه ايدئولوژيكى» تحكيم مى شود، مبارزه ايدئولوژيكى اى كه والاترين 

مرحله پيكار طبقاتى است و ماركسيست قديمى سرگرم آن است. 
11- ماركسيست قديمى با دفاع از مواضع ماركسيستى قديمى، در كنفرانس ها 

و مجلات، پيكار طبقاتى ايدئولوژيكى به راه مى اندازد. 
ــور و شوقى كه پيوسته تجديد مى شود كتاب  ــت قديمى با ش 12- ماركسيس

«سرمايه» را مطالعه و تصحيح مى كند. 
13- ماركسيست قديمى كارخانه ها را برحسب سازماندهى كار مطالعه مى كند. 
ــرى» بايد اين  ــرد كه «جنبش كارگ ــه اين نتيجه گيرى راه مى ب ــه او ب مطالع
سازماندهى اى كه منسوخ است را تغيير دهد. روساى پابه سن گذاشته نمى دانند 

با اين تغيير چه كار كنند. اجازه دهيد اتحاديه ها آنان را آگاه كنند! 
ــك كار  ــيون دموكراتي ــه CFDT (كنفدراس ــى ب ــت قديم 14- ماركسيس
ــت. اولا، در CFDT فضايى به غايت دموكراتيك  فرانسه) بسيار علاقه مند اس
حكمفرماست. دوما، برخى از ماركسيست هاى قديمى را به عنوان هم صحبتان 
ــت. چهارما، به «جنبش كارگرى»  ــمند مى پذيرد. سوما، «رئاليست» اس ارزش
ــان آن را «جنبش كارگران»  ــى كه آن ــور خاص احترام مى گذارد، جنبش به ط

مى نامند، اما مى توانست بدتر از اين باشد. 
15- ماركسيست قديمى تصور مى كند «خيزشى در نژادپرستى» در كار است. 
در مواجهه با آن، يك سد ماهرانه مى سازد: مهاجران، دست كم مهاجران خوب و 

باسابقه را وامى دارد كه به چپ راى دهند. 
16- از ديد ماركسيست قديمى، دانشگاه مساله بسيار مهمى است. فشار سنگين 
مديريت آن را (در كميته ها و سازمان هاى ديگر) تقبل مى كند تا در آنجا پيكار 

طبقاتى ايدئولوژيكى به راه اندازد. 
17- از ديد ماركسيست قديمى، مفهوم كليدى ماركسيستى «وجه توليد» است. 
وجوه مفصل بندى شده گوناگون توليد، يك فرماسيون اجتماعى ايجاد مى كنند. 
ــيون اجتماعى را تعريف  در فرآيند توليد جايگاه آدمى نوع تعلق وى به فرماس
مى كند. بنابراين، ماركسيست قديمى يك پروفسور است و اين نكته را با فروتنى 
ــت بيان مى كند. فرد از آنچه راجع به آن حرف مى زند بايد آگاه  يك ماترياليس

باشد و نه اينكه حدس و گمان بزند. الزام خشك و جدى علم. 
18- يك مطالعه ديگر هنوز صورت نگرفته است: يكى از اصول  موضوعه ماركسيست 
قديمى اين است كه ماركسيسم «نظريه دولت مدرن» ندارد. اين امر يكى از دلايل 
بسيار مهم مسبب مصايب ماركسيسم است. راجع به آن بايد كارى صورت گيرد. 

ــت قديمى به «جنبش كارگرى» ايتاليا و متفكران آن شديدا  19- ماركسيس
علاقه مند است. ايتاليا سرزمين مفهومى  دوم  اوست. 

20- ماركسيست قديمى هگل را خوار مى شمارد. او به اسپينوزا احترام مى گذارد. 
21- ماركسيست قديمى بر اين گمان است كه در كتاب «كوچك سرخ» نوشته 

مائو 90درصد اخلاق وجود دارد و حداكثر 10درصد ماركسيسم. 
ــورژوازى» را تحليل  ــت قديمى به طور نامحدود «برنامه هاى ب 22- ماركسيس
مى كند و به همين سياق، برنامه هاى امپرياليسم را. او اميدوار است در مقابل آنها 

ضدبرنامه «جنبش كارگرى» را قرار دهد. 
ــوفان جديد» را به باد ناسزا  ــت قديمى با آرامش خيال «فيلس 23- ماركسيس
مى گيرد. «نه جديد، نه فيلسوفان»؛ اين را ماركسيست قديمى مى گويد، همو كه 
يك فيلسوف (ماترياليست) است و پرسش جديد و قديم را از خودش نمى پرسد، 

چرا كه ماركسيسم علمى چين وچروك ندارد، حداكثر، كمى شكاف دارد. 
24- ماركسيست قديمى به غير از كارمند جزء اتحاديه هرگز كارگرى نديده است. 
ــد: «جنبش  ــت قديمى به نكته زير اهميت ضرورى مى بخش 25- ماركسيس
ــته، آيا  ــا خرده بورژوازى قطع كند. از اين گذش ــران» نبايد رابطه اش را ب كارگ

خرده بورژواها نيز «كارگر» نيستند؟ 
26- ماركسيست قديمى سر اين واقعيت كه فرانسه كشورى امپرياليست است 
الم شنگه نمى كند، چرا كه در مقابل امپرياليسم هيولاوش آمريكايى، امپرياليسم 

فرانسه ناچيز جلوه مى كند. 
27- ماركسيست قديمى به برنامه هاى بورژوازى آلمانى به چشم ظن مى نگرد. 
از تهديد «مدل آلمانى ـ آمريكايى» پرده برمى دارد. او محبت بسيار بيشترى به 

پاسيفيست هاى آلمانى دارد. 
28- ماركسيست قديمى گرايش شديدى به ملاحظه اين امر دارد كه در لهستان 

بايد وراى هر چيز «نفوذ كليسا» را مطالعه كرد. 
29- ماركسيست قديمى فكر مى كند كه يك روشنفكر چپگراست، در زيرشاخه 

«كمونيست هاى انتقادى». 
30- ماركسيست قديمى بين 30 و 50 سال سن دارد. او نسبتا جوان است. 
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ادامه از صفحه 7

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي: 
ــوا 2 - آشكار -  ــيده شده - س ــتارگان - پوش  1 - س
درخت انگور - واحد وزن 3 - بالاي فرنگي - آشكار كننده 
ــور مجارستان 4 - زود شكن - مردانگي -  - پايتخت كش
نشانه مفعولي 5 - پرده دري - عضو آجيل - بابا 6 - بيمار 
- زعفران - منسوب به بلخ 7 - زندان مسعود سعد سلمان 
ــي - فرا خواندن 8 - پلاس - مخفف گاه گاه  - گاز مهتاب

- پدري - مادر عرب 9 - نام پسران - پست فطرت - 
بي نيازي 10 - لقب حضرت ابراهيم (ص) - ميوه هزار 
دانه - شيره چغندر قند 11 - ساخته مسعود كيميايي 
- خويشاونديها - نوعي وام 12 - پارچه كهنه - سفت 
شدن روغن - برگه چاپي 13 - دريافت مفاهيم - بدگو 
ــرد 14 - بلندمرتبه - سال تركي - رها از بند  - باد س

15 - مخفف تباه - شرح دادن - مظهر قدرت

افقي: 
  1 - سدي در استان خراسان - شيريني 2 - ميوه 
سرشار از ويتامين ث - به دست آوردن 3 - مايه حيات 
ــقف دهان -  ــادر - روزه - دام صياد 4 - س ــرادر م - ب
ــت شمار -متكدي - شهري در آلمان 5 - نوعي  انگش
ــنتي - جمع نهر 6 - جدول محاسبات نجومي  نان س
قديم - پايتخت لتوني - تئاتر 7 - كودك تازه رسيده 
ــش عرب - از گلها - صفت  ــانه ها 8 - عدد ش - افس
ــيطان - ژنرال جنگ هاي انفصال 9 - درخشندگي  ش
ــتو 10 - تلاش و تقلا - معلم مقطع متوسطه  - پرس
ــد 12 - خانه  ــتاده - جس - درجه حرارت 11 - فرس
مجلل - كوير مركزي - حرف همراهي عرب - حزين 
13 - اتومبيل صحرا - طبخ غذا - نيام - راندن بي ادبانه 
ــي در رياضيات 15 -زه هاي  14 - بي رغبتي - مبحث

كمان - رماني از جك لندن

جدول1706

جدول1705
سودوكو 709

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 358 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 708

كتـاب «نقد متون سياسـى» در 19 فصل 
به نقد بيـش از 20 كتـاب در حوزه علوم 
سياسـى (با تاكيد بر انديشـه سياسـى 
اسـلامى) مى پردازد. در اين بين، دو متن 
به حوزه علوم اجتماعـى اختصاص دارد. 
كتاب هايـى كه در اين متن نقد شـده اند 
از معتبرترين كتاب هاى موجود در حوزه 
علوم سياسى به شمار مى روند و نقدشان 
جز به بالا  رفتن عيارشـان نمى انجامد. به 
اعتقاد حقيقت، علوم سياسـى در ايران 
علاوه بر مسـايل محتوايى، با آشـفتگى 
مفهومى و روشـى نيز روبه روسـت و اين 
معضل جز با نقد منصفانه متون ارزشمند 
ميسر نخواهد بود. به واقع جامعه ما از يك 
طرف به نقد متون و از سوى ديگر به اخلاق 

نقد نياز دارد. 

شـما به تازگى كتـاب «نقد متون  �
سياسى» را چاپ كرده ايد. چه عواملى 
شـما را متمايـل كـرد به اين سـمت 
كشيده شـويد؟ آيا ضعف نقد علمى 
در فضاى فكرى كشور در انتخاب اين 

مسير از سوى شما موثر بود؟ 
ــاله در طول زمان باعث شد  چند مس

ــه در جامعه ما به طور كلى  ــمت گرايش پيدا كنم. اول اينك كه من به اين س
ــمار كتاب هايى هم كه در اين زمينه خاص به چاپ  فضاى نقد وجود ندارد. ش
رسيده اند بسيار اندك است. دوم اينكه كتاب هايى كه من مطالعه مى كنم و به 
چاپ مى رسند مرا به اين نتيجه رساند كه هم با بحران روش روبه رو هستيم و 
هم با آشفتگى مفاهيم. مساله سوم در حوزه مباحث اسلامى سازى و علوم انسانى 
ــرايط خاص ايران اسلامى است كه به كنكاش  ــدن اين علوم به ش و نزديك  ش
بيشترى نياز دارد. در اين زمينه مى توان نقدهايى را به متون خاصى وارد كرد. 

نقد اخلاقى موضوعى اسـت كه سعى شده در اين كتاب به آن پرداخته  �
شود. نقد اخلاقى چه ويژگى هايى دارد و تمايز آن با ديگر نقدها در چيست؟ 
ــيار احساس مى شود. طبق   نياز به نقد منصفانه در فضاى فكرى ايران بس
ــى «كانت» بايد خود را جاى ديگرى بگذاريم. پس نقد منصفانه به  اصل طلاي
اين معناست كه متون ما هم مى تواند مشمول چنين نقدهايى شود. اما يكى از 
ــت كه صرفا به متن بپردازد نه به حواشى. بايد  ويژگى هاى نقد اخلاقى اين اس
از روانشناسى نويسنده و مسايل حاشيه اى پرهيز، و صرفا به محتوا توجه كرد. 
ــت كه نقد ابتدا به برجسته  كردن نكات مثبت بپردازد. نقد  ويژگى دوم اين اس
ــت بلكه بيان نكات مثبت و منفى در كنار هم  صرفا توجه به نكات منفى نيس
است. سوم اينكه نقد بايد به شكل عالمانه، هم به مباحث صورى، هم روشى و 

هم محتوايى بپردازد. 
شما در نقد متون سياسـى به اين نكته پرداختيد كه علوم سياسى در  �

ايران با آشـفتگى مفاهيم و ضعف روشى رو به روست. اين مسايل را بيشتر 
توضيح دهيد. آيـا براى برون رفت از اين معضلات راهكارى هم پيشـنهاد 

داده ايد؟ 
 در خصوص آشفتگى مفاهيم بايد بگويم كه دانشجويان علوم سياسى، به 
خصوص در مقاطع بالا، نمى توانند تفاوت چندانى بين چند مفهوم مثل سياست، 
فلسفه سياسى، فلسفه سياست و فلسفه علم سياست قايل شوند. نمى دانند اين 
مفاهيم چقدر هم پوشانى دارند. من در هيچ يك از متون علوم سياسى نديده ام 

ــه دوم را از هم  ــه علوم درجه اول و درج ك
تفكيك كنند. طبق تعريف، علوم درجه اول 
به پديده ها توجه دارند كه در علم سياست 
ــت و در فلسفه سياسى  همان قدرت اس
ــد. اما علم  ــدرن باش ــت م ــد دول مى توان
درجه دوم دانشى است كه موضوع آن يك 
علم ديگر است. در ايران تفاوتى بين اين 
علوم نگذاشته اند. به همين دليل نمى توانند 
بين ساده ترين مفاهيم علم سياست تفاوت 
قايل شوند. در كتاب «روش شناسى علوم 
سياسى» مواردى را برشمردم كه در كتب 
درسى و شبه درسى علوم سياسى مفاهيم 
ــون دولت،  ــده اند؛ مفاهيمى چ خلط ش

حاكميت، حكومت و... . 
بحران روش، مساله اى ديگر است ما 
ــى  متون زيادى در خصوص روش شناس
ــبب  ــى نداريم. به همين س علوم سياس
ــى  ــخصا به نگارش كتاب روش شناس ش
ــوم  ــب عل ــردم. روش در كت ــت ك هم
ــى ما به كار گرفته نشده است. در  سياس
ــده،  بعضى موارد هم كه به كار گرفته ش
ــم غيرقابل  ــه با ه ــت ك روش هايى اس
ــاى هرمنوتيكى  ــد، مثلا روش ه جمع ان
ــيارى از  ــامدرن. در بس با روش هاى پس
پايان نامه هاى ارشد و دكتراى ما روش به كار نرفته است و اگر هم به كار رفته، 
صحيح نيست. كتاب هايى كه در «نقد متون سياسى» بررسى شده اند نخست 
از نظر محتوايى گزينش شده اند. در درجه اول همه مربوط به انديشه سياسى 
اسلام اند. از آنجا كه كسانى كه در اين زمينه كار مى كنند از دوستان نزديك 
من اند، با اين كار مى خواستم نشان دهم كه مساله علمى، دوست دور و نزديك 
برنمى تابد و همه را دربرمى گيرد. خوشبختانه برخورد نويسندگان اين آثار نيز 
خوب بود. به طور خاص نقدى به كتاب دوست ارجمندم دكتر «ميرموسوى» 
نوشتم كه ايشان بسيار استقبال كردند. همچنين نقدى كه به «قدرت، دانش 
و مشروعيت» «داوود فيرحى» نوشتم كه ايشان اين مطلب را در سايت خود 

گذاشتند (اين نقد با همكارى «احمد بستانى» به نگارش در آمد). 
تاكنون شده است به آثار پيشين خود مراجعه كنيد و بخواهيد آنها را به  �

نقد بكشيد و در دسترس ديگران هم قرار دهيد؟ 
 شخصا هر لحظه در حال نقد خود هستم. نمونه آن هم ويراست هايى است 
كه بر «روش شناسى علوم سياسى» مى نويسم. من ديگر چاپ اول كتابم را قبول 
ندارم. در ويراست اول كتاب، نواقصى وجود داشت و نياز به اصلاحات محتوايى 
داشت كه در طول تدريس و جلسات نقد كتاب آن متن را اصلاح كردم. ويراست 

جديد بر كتبم نوشته ام اما نقد نه. 

 ژرژ پيرل (ملقب به آلن بديو) 
 ترجمه: ارسلان ريحان زاده

صادق حقيقت و «نقد متون سياسى»

بحران روش و آشفتگى مفاهيم
سيرانوش موسوى

ــان مقاله اى  ــف كارگران افغ ــاى غنى نژاد در وص آق
ــريف هستند،  ــتند و گفتند كارگران افغانى ش نوش
چون ارزان قيمت اند. اگر در كشورهاى همسايه مشكلى به وجود بيايد و كسى 
ــرافت را از پيشانى كارگر افغانى گرفته و به پيشانى  ارزان تر كار كند، مهر ش
كسى ديگر مى كوبند. پس مقاله در مورد دفاع افغان ها و شرافت آنها نيست، 
بلكه در مورد ارزان بودن آنهاست اما به گونه اى نوشته مى شود كه به نظر رسد 
در حمايت از افغان هاست. حال آنكه همان زمان از كنار اخراج هزاران كارگر 
ايرانى به راحتى گذشتند. از نظر ايشان شرافت ربطى به ايرانى و افغانى و اين 
چيزها ندارد، بلكه كارگر شريف كسى است كه ارزان مى گيرد.  مقولات بنيادى 
ميزس عبارت است از پس انداز، تكنولوژى و كارآفرين. حذف كار در آنچه رخ 
ــتاده و كار مى كند نمى تواند  داد اهميت فراوان دارد. صنعتگر ايرانى كه ايس

جايى برود. اما امثال خاورى (مديرعامل سابق بانك ملى) كه كارآفرين است 
مى توانند به كانادا بروند. يكى از دلايلى كه طرفداران بازار آزاد به نمادهاى ملى 
ــت كه از نظر آنها «كارآفرين»  ايران همچون مصدق حمله مى كنند اين اس
ــت برود؛ هرجا كه سود بيشترى بود. قانون  وطن ندارد. مى تواند هرجا خواس
ــت. از نظر آنها دولت حق ندارد قانون لغو كار  كار كودكان نيز همين طور اس
كودكان را تصويب كند. ميزس شديدا به آمار حمله مى كند. در اينجا مى توان 
رابطه بين لغو سازمان برنامه و آمار كودكان كار را مشاهده كرد. قوانين مربوط 
به حداقل دستمزد، تعيين حداكثر ساعت كار، اتحاديه هاى كارگرى، قوانين 
ــربازى اجبارى و... دولت حق ندارد در هيچ كدام از اينها دخالت كند. پس  س
ــكلى ديگر ادامه دهنده راه فون ميزس است و اين نتايج را از  راتبارد هم به ش
همان فاكت اوليه استنتاج مى كند. قيمت براى آنها مساله اى معرفت شناختى 

ــت. برخلاف ادعاى خودشان كه از انحصار دولت به تندى انتقاد مى كنند  اس
معتقدند هر كارآفرينى هركارى مى كند در ابتدا انحصارى است. با قانون هاى 
ضدتراست و ضدانحصارى دولت در دفاع از مشتريان مخالفت مى كنند. مثلا 
ــت بيل گيتس دفاع و به دولت حمله مى كنند كه حق محدودكردن  از تراس
ــد ليبرال نيست.  آن را ندارد. آنگاه مى گويند ليبرالى كه طرفدار انحصار باش
«صنعتگر» در مفهوم وبرى كسى است كه با مفهوم كار زاهدانه ارتباط دارد اما 

اين مقوله در فون ميزس وجود ندارد. 
ــت و  ــياه، بازارى واقعى اس ــان كتاب عنوان مى كند بازار س ــارد در هم راتب
ــا، موادمخدر،  ــان خود را دارد. پس با اين تعريف كارآفرين هاى فحش كارآفرين
صنعت فروش اعضاى بدن و ... چه كسانى هستند؟ كارآفرين از نظر آنها كسى 

است كه تاريخ را پيش مى برد.
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